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منحصر به فردترین دبیرستان ایران در مشهد
 دبیرستان آیت‌ا... کاشانی در منطقه طلاب، با تقدیم 105 شهید در دفاع مقدس، نقش بی‌نظیری

 در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ کشور ایفا کرد

جواد نوائیان رودسری – یادم هست یک‌بار 
در متنی از محمدحسین جعفریان خواندم که 
نوشته بود: »کوی طلاب یک محله معمولی 
نیست؛ پایتخت انقلاب در مشهد اســت.« به 
عنوان کسی که دوران کودکی تا جوانی‌اش 
را در این محله گذرانده، نام طــاب، با همه 
کوچه پس‌کوچه‌هایش، با همه کمبودهایی 
که حالا بسیاری از آن‎ها مرتفع شده‌، همیشه 
برایم نوستالژیک بوده‌است. طلاب، یکی از 
محروم‌ترین محلات مشهد در دوران پیش 
از انقلاب و دهه 1360، با اسامی آدم‌های 
بزرگی پیوند دارد؛ آدم‌هایی که با دل و جان 
انقلاب کردند تا ریشه ظلم را بخشکانند و بعد، 
مردانه پای حرفشان ایستادند و نترسیدند؛ 
حتی جانشان را فدا کردند تا ثمره آن همه 
مجاهدت، بماند و ببالد؛ وقتی نام‌هایی مانند 
حسینی  علیمردانی،  بــرونــســی،  بابانظر، 
محراب، محدثی، بصیر و ... را مرور می‌کنی، 
یعنی داری از تاریخ محله طلاب حرف می‌زنی؛ 
یعنی از بر و بچه‌های گردان‌های تخریبی که 
از مشهد به جبهه‌ها اعزام می‌شدند؛ عجیب 
است، بچه‌های طلاب همیشه اهل خطرکردن 
بــوده‌انــد. مــردم این منطقه محروم، حتی از 
آزار منافقین نیز، مصون نماندند؛ نمونه‌اش 
بمب‌گذاری مقابل مسجد ولی‌عصر)عج( در 
28 شهریور 1360 که در آن پنج نفر از اهالی 
این منطقه و از جمله دو کــودک به شهادت 
ــوری پــای انــقــاب و  رسیدند. طــاب ایــن ط
آرمان‌هایش ایستاد. این وسط، نامردی است 
اگر اسمی از دبیرستان آیت‌ا... کاشانی به میان 
نیاید؛ دبیرستانی که بالاترین آمار شهدای 
ــوزی کشور را دارد و داســتــان این  ــش‌آم دان
افتخار بی‌نظیرش، موضوع نوشتار پیش روی 
شماست. دبیرستانی که امــروزه، در حاشیه 
بولوار بعثت، جایی در قلب محله طلاب جا 
گرفته و شاید محصلان مشغول به تحصیل 
در آن، ندانند که وقتی روی نیمکت‌هایش لَم 

می‌دهند، جای چه دُردانه‌هایی را پر می‌کنند.

▪ قبل از انقلاب هم، کانون مبارزه بود	
ــت‌ا... کاشانی، سه چهار سال  دبیرستان آی
قبل از انقلاب تأسیس شد. اول آن را برای 
ساختمان باشگاه افسران بنا کــرده بودند؛ 
اما خیلی‌ها می‌گفتند که احــداث آن در این 
منطقه، دلیل دیــگــری داشــتــه‌اســت. بــه هر 
حــال، دلیلش هر چه بــود، رژیــم ترجیح داد 
ــرورش واگــذار کند. بعد  ــوزش و پ آن را به آم
از انقلاب، مدرسه را دو بخش کردند؛ یک 
قسمت شد هنرستان شهید محدث و یک بخش 
ــت‌ا... کاشانی. اما قصه به  هم دبیرستان آی
همین‌جا ختم نمی‌شود. برای ساواک مشهد، 
این دبیرستان حکم بمب ساعتی را داشت؛ 
هشت ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در 
خردادماه 1357، بچه‌های طلاب که عموماً 
به این مدرسه می‌آمدند، دست به یک اعتصاب 
گسترده زدند؛ حرف حسابشان هم حمایت 
از نهضت امام خمینی)ره( بود. همین بچه‌ها 
بودند که بعدها، به خصوص در دی و بهمن 
همان سال، پرچم انقلاب را در منطقه طلاب 

بلند کردند و پای کار انقلاب ایستادند.

▪ اولین داوطلب دبیرستانی	
ــن داوطــلــبــان  ــی ــه شـــروع شـــد، اول جــنــگ ک
دبیرستانی شهر مشهد، از همین مدرسه به 
ــزام شدند؛ شاید حــالا خیلی‌ها که  جبهه اع
از خیابان ابوذر، پشت سیلوی گندم مشهد، 
عبور می‌کنند و نام شهید رضا لیاقت را روی 

یکی از کوچه‌های فرعی می‌بینند، ندانند که 
او، از بر و بچه‌های همین دبیرستان آیت‌ا... 
کاشانی بود. رضا اوایل جنگ راهی جبهه شد 
و به عنوان اولین شهید دانش‌آموزی مشهد، 
ــاه ســال 1359  پیکرش را روز چهارم دی‌م
که  اختری  مسعود  شهید  یا  کردند  تشییع 
یک‎سال بعد از شهید لیاقت، از همین مدرسه 
به جبهه رفت و شهید شد و حالا، نامش را روی 
دبستانی در همان خیابان ابوذرِ پشت سیلوی 
گندم گذاشته‌اند. در آن روزهای پر التهاب، 
ــاع از دیــن و میهن،  در آن هنگامه‌ای که دف
مرد میدان می‌خواست، بچه‌های دبیرستان 
آیــت‌ا... کاشانی راه افتادند که بروند به خط 
مقدم؛ کم نیست، از سال 1360 تا 1367، 
650 رزمنده از ایــن دبیرستان  درمجموع 
به جبهه‌ها اعــزام شدند و 105 نفر از آن‎ها، 
ابتدای نامشان به واژه »شهید« مزیّن شد؛ این 
بالاترین آمار در نوع خودش و در سراسر ایران 
است. بعضی از آن‌ها را مانند شهید حسینی 
محراب، خوب می‌شناسیم، معاون تیپ ویژه 
شهدا و هــمــرزم و هــمــراه همیشگی شهید 
کــاوه. خیلی از بچه‌های دبیرستان آیــت‌ا... 
کاشانی، اصلًا در جبهه مرد شدند، استخوان 
پشت  هنوز  می‌رفتند  که  وقتی  ترکاندند؛ 
برگشتند،  وقتی  اما  نشده‌بود،  سبز  لبشان 
مــردی بودند بــرای خودشان. سال‌ها قبل، 
وقتی با یکی از بچه‌های بسیجی دبیرستان 
آیت‌ا... کاشانی آن سال‌ها گپ می‌زدم، برایم 
تعریف می‌کرد که شهید برونسی، با موتور 
ــازی‌اش می‌آمد به مدرسه و بــرای جوانان  گ

پــرشــوری کــه منتظرش بــودنــد، سخنرانی 
می‌کرد. یک‏بار، یکی از بچه‌ها او را نشناخته و 
راهش نداده بود! می‌گفت آن جوان، به شهید 
وقت  هیچ  فرمانده  که  گفته‌است  برونسی 
با موتور گازی نمی‌آید؛ اما او با خنده جواب 
داده بود: پسرم! من خودم برونسی‌ام! وقتی 
این خاطرات را مرور می‌کنیم، به اسم شهید 
کاوه‌ هم می‌رسیم. دوستی که از زندگی‎نامه 
سرداران مطلع بود، می‌گفت شهید کاوه هم 
مدتی در همین محله طلاب زندگی کرده‌‌ و 
شاید به همین دلیل، دو سه باری گذرش به 
دبیرستان آیت‌ا... کاشانی افتاده‌است؛ برای 
ثبت‎نام داوطلب‌ها. مدرسه آیت‌ا... کاشانی 
شخصیت هم کم نداشته‌است؛ خیلی‌هایشان 
را شاید بشناسید، اما معروف‎ترین آن‎ها، دکتر 
سعید جلیلی است. دبیرستان آیت‌ا... کاشانی 
مرکز  می‌نامیدند؛  شهدا  دبیرستان  باید  را 
پــرورش آدم‌هــای بــزرگ؛ مکانی برای تربیت 
مردانی که حق را از ناحق تمیز می‌دادند و پای 
اعتقاداتشان می‌ماندند. حالا، 33 سال از آن 
روزهــای غرورآفرین گذشته است. خیلی‌ها 
رفته‌اند، اما شهیدان همچنان باقی‌اند؛ به قول 
شهید آوینی، »پندار ما این است که ما مانده‌ایم 
و شهدا رفته‌اند، اما حقیقت آن است که زمان ما 

را با خود برده‌است و شهدا مانده‌اند.« شهید حسینی محراب )نفر سمت چپ ( از بچه های دبیرستان آیت ا... کاشانی در کنار سردار شهید محمود کاوه

گزارش تاریخی

72111؛ اولین شماره 
تاکسی‌تلفنی در ایران!

فکر می‌کنید فقط نسل شما طعم ترش و شیرین 
تماس با تاکسی‌های بی‌سیم را چشیده‌است؟! 
سخت در اشتباه‌اید! نخستین‎بار در 12 مهرماه 
سال 1348، یعنی 52 سال قبل، مثل فردایی، 
افتتاح نخستین تاکسی تلفنی ایران اعلام شد؛ 
آن‎هــم در تهران. لابد می‌پرسید خب! این‎که 
تاکسی تلفنی است و چه ربطی به تاکسی بی‌سیم 
دارد؟ عرض می‌شود که طبق گزارش روزنامه 
کیهان، مورخ 10 مهرماه 1348 که خبر آغاز به 
کار این تاکسی‌ها را با آب و تاب منتشر کرده‌بود، 
همه خــودروهــای این تاکسی‌تلفنی، مجهز به 
تهران،  شهر  نقطه  هشت  در  و  بودند  بی‌سیم 
میدان  می‌شدند:  مستقر  ایستگاه  عنوان  به 
فردوسی، چهارراه پل چوبی، سه‌راه ضرابخانه، 
میدان تجریش، سه‌راه نارمک، سه‌راه عباس‌آباد، 
سه‌راه موزه و چهارراه منیریه. حوزه فعالیت این 
تاکسی‌ها شامل شهر تهران و منطقه شمیرانات 
بود. اهالی پایتخت می‌توانستند با گرفتن دو 
شماره 72111 و 74211، درخواست تاکسی 
کنند. بلافاصله از طریق بی‌سیم تاکسی‌های 
ــاه، بـــرای  ــگ ــت ــس ــن ای ــری ــک‌ت ــزدی مستقر در ن
درخواست‌کننده اعزام می‌شد. تاکسی‌تلفنی‌ها 
با گسترش تعداد مشترکان مخابرات، به‎تدریج 
بی‌سیم را کنار گذاشتند. البته این به معنای 
حذف کامل تاکسی‌ بی‌سیم نبود و این‎ تاکسی‌ها 
همچنان در تهران و معدودی از مراکز استان‌ها 
فعال بود. با این حال، شهر مشهد تا همین دو 
دهه قبل، از داشتن تاکسی بی‌سیم محروم ماند 
و تاکسی‎تلفنی‌ها به صورت سنتی در آن فعالیت 
می‌کردند. البته امروزه با فراگیرشدن اینترنت و 
تاکسی‌های اینترنتی، به‎تدریج نه از تاکسی‌های 
بی‌سیم اثری خواهد ماند و نه تاکسی‌تلفنی‌های 
سنتی و همه ناچارند یک جوری خودشان را با 

فناوری‌های جدید هماهنگ کنند. 

جنگی که کار دست استالین داد

فنلاند تا آغاز قرن 19 یکی از استان های امپراتوری 
سوئد بود و پس از پیمان »هامینا« در سال 1809، 
یکی از استان های شوروی شد که البته خودمختار 
ــود. در ایــن دوران، فنلاند در مسیر توسعه گام  ب
برداشت و همزمان، اصلاحات »الکساندر دوم«، 
ــاز و ایــن همزمانی موجب  امپراتور روسیه هم آغ
هم‌افزایی در توسعه و اصلاحات در فنلاند شد. پس 
از شکست روسیه در جنگ جهانی اول، فنلاندی ها 
علم استقلال برداشتند و خود را از زیر پرچم روسیه 
نجات دادند. خطوط مرزی کشور نوپای فنلاند، در 
فاصله بسیار نزدیک با سن‌پترزبورگ قرار داشت و 
همین نکته، سال‌ها بعد، موجب نگرانی استالین 
شد. سال 1939 میلادی، ژوزف استالین، پیمان 
مولوتوف-ریبن‌تروپ را با آلمان امضا و این موضوع، او 
را بیش از پیش از آسیب‌پذیری مرز شوروی با فنلاند و 
خطر اشغال دومین منطقه اقتصادی شوروی از طریق 
این کشور نگران کرد. استالین برای رفع نگرانی خود 
به فنلاندی ‌ها پیشنهاد کرد از مرزهای جنوبی خود در 
باریکه کارلیا عقب بروند و به ازای آن، سرزمین‌های 
شمالی‌تر را به کشور خود ضمیمه کنند. او در عین 
حال از فنلاندی‌‌ها خواست یک پایگاه دریایی در 
هانکو، در جنوب این کشور، به شوروی واگذار کنند 
که البته فنلاند، اعطای پایگاه نظامی را ضربه به 
حاکمیتش دانست و از این رو پیشنهاد استالین را 
نپذیرفت. این مسئله، باعث بروز جنگ موسوم به 
»زمستان« شد. شوروی بدون اعلام جنگ، با 400 
هزار سرباز، 1500 هواپیما و بالون نظامی و 1500 
تانک، به خاک فنلاند حمله کرد و در مقابل، فنلاند 
با 256 هزار سرباز، 270 هواپیما و بالون نظامی 
و 26 تانک، به مقابله با ارتش سرخ شتافت. جالب 
این‌که برخلاف برتری واضــح عــددی ارتــش سرخ 
نسبت به ارتش فنلاند، شوروی در مرزهای شمالی 
شکست های سختی را متحمل شد؛ اما درنهایت در 
مرزهای شرقی توانست متصرفاتی را به دست آورد. 
برخی مورخان علت شکست های متعدد شوروی را، 
تصفیه فرماندهان ارتش سرخ توسط استالین، پس 
از به قدرت رسیدنش می دانند. سرانجام استالین، 
در روز 12 مارس سال 1940 با فنلاندی ها پیمان 
صلح امضا کرد و جنگ زمستان، بــدون دستاورد 
ــوروی خاتمه یافت.  هیتلر پس از  مهمی بــرای ش
پایان جنگ زمستان، دریافت که ارتش سرخ، به‌رغم 
تبلیغات گسترده، دارای ضعف های ساختاری در 
نحوه فرماندهی و روحیه سربازان و دیگر مسائل است 
و شاید همین مسائل او را برای حمله به شوروی در 22 

ژوئن 1941 ترغیب کرد.

طلاب، یکی از محروم‌ترین محلات 
مشهد در دوران پیش از انقلاب و 

دهه 1360، با اسامی آدم‌های 
بزرگی پیوند دارد؛ آدم‌هایی که با 

دل و جان انقلاب کردند تا ریشه 
ظلم را بخشکانند و بعد، مردانه پای 

حرفشان ایستادند و نترسیدند؛ 
حتی جانشان را فدا کردند تا ثمره 

آن همه مجاهدت، بماند و ببالد؛ 
وقتی نام‌هایی مانند بابانظر، 

برونسی، علیمردانی، حسینی 
محراب، محدثی، بصیر و ... را مرور 
می‌کنی، یعنی داری از تاریخ محله 

طلاب حرف می‌زنی
مردم   منطقه محروم طلاب، حتی 

از آزار منافقین نیز، مصون نماندند؛ 
نمونه‌اش بمب‌گذاری مقابل 
مسجد ولی‌عصر)عج( در 28 

شهریور 1360 که در آن پنج نفر 
از اهالی این منطقه و از جمله 

دو کودک به شهادت رسیدند 

از سال 1360 تا 1367، 
درمجموع 650 رزمنده از این 

دبیرستان به جبهه‌ها اعزام شدند و 
105 نفر از آن‎ها، ابتدای نامشان 

به واژه »شهید« مزیّن شد؛ این 
بالاترین آمار در نوع خودش و در 

سراسر ایران است. بعضی از آن‌ها 
را مانند شهید حسینی محراب، 

خوب می‌شناسیم، معاون تیپ ویژه 
شهدا و همرزم و همراه همیشگی 

شهید کاوه

 مردی که هر دقیقه
 6 هزار آدم می‌کشت!

ــخ اخـــتـــراع  ــاریــ تــ در 
ــای جــنــگــی،  ــ ــاح‌ه ــ س
ریچارد گاتلینگ یک نام 
شناخته‎شده  و  مشهور 
‌اســـــت؛ مـــــردی کـــه با 
اختراعش، کار قتل‌عام 
ــرای آمــریــکــایــی‌هــا  ــ را ب
ــا،  ــ ــرد و آن‎ه ــ ــت ک ــ راحـ

به جــای شلیک گلوله با اسلحه‌های معمولی و 
تیراندازی شش یا هفت تیر در دقیقه، قادر شدند 
در هر دقیقه شش‎هزار گلوله شلیک کنند؛ تعجب 
نکنید، گاتلینگ مخترع نخستین مسلسل جهان 
بــود؛ اسلحه‌ای با شش لوله مستقل و یک قطار 
فشنگ طولانی که بر خلاف اسلحه‌های خودکار 
امروزی، با گاز باروت مسلح نمی‌شد و باید هندل 
کنار آن را می‌چرخاندند تا شلیک کند. گاتلینگ 
در ســال 1860م اسلحه خــود را معرفی کــرد و 
سلاح اختراعی او، خیلی زود به اسلحه محبوب 
گردان‌های ارتش آمریکا، به‎ویژه در غرب این کشور 
تبدیل شد؛ با این سلاح، راحت می‌توانستند ده‌ها 
سرخ‌پوست بدبخت را مانند برگ‌ درختان در فصل 
پاییز، روی زمین بریزند. بیهوده نیست که بخش 
عمده‌ای از 60 میلیون سرخ‌پوست قتل‌عام شده 
در آمریکای قرون 18 و 19 میلادی، در نیمه دوم 
قرن نوزدهم از بین رفتند. شاهکار آقای گاتلینگ 
به سرعت چشم همه دولــت‌هــای توسعه‌طلب و 
استعمارگر را گرفت. روس‌ها از آن برای سرکوب 
جنبش‌های مردمی در آسیای میانه استفاده کردند؛ 
انگلیسی‌ها اولین‎بار این مسلسل را به آفریقا بردند 
تا نسل جنگجویان قبایل زولو را که به دنبال راندن 
استعمارگران اروپایی از زمین‌های اجدادی‌شان 
بودند، از روی زمین بردارند. ژاپنی‌ها، ابتدا از این 
سلاح برای سرکوب سامورایی‌های سنت‌گرای 
کشورشان استفاده کردند و بعد آن را در کشتارهای 
وحشیانه شبه‌جزیره کره و منچوری به کار گرفتند. 
فرانسوی‌ها هم بعد از کمی تعارف و تلاش برای 
استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی خودشان، 
مسلسل گاتلینگ خریدند و در مستعمراتی مانند 
الجزایر، جوی خون راه انداختند. این اسلحه تا سال 
1911م که با نمونه‌های خودکار آن جایگزین شد، 
جان صدها هزار انسان را گرفت. ریچارد گاتلینگ 
تا سال 1903م میلادی زنده بود و هرگز دیده نشد 
که از نتایج حاصل از کاربری سلاحش، شرمنده 
باشد. او از راه اختراع مسلسل، ثروت هنگفتی به 
دست آورد، اما هیچ‎وقت مانند آلفرد نوبل، مخترع 

دینامیت، دچار احساس گناه نشد.

نکته تاریخی 
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 خیمه‌شب‌بازی متفقین
 در »نورنبرگ«

حلاجیان -  اولین دادگاه برای رسیدگی به جنایات 
جنگی در تاریخ جهان، روز 20 نوامبر 1945 
میلادی در شهر نورنبرگ، واقع در جنوب آلمان 
برگزار شد. هدف این دادگاه، بررسی جنایت جنگی 
آلمان‌ها در جنگ جهانی دوم، توسط کشورهای فاتح 
جنگ یعنی فرانسه، آمریکا، انگلستان و شوروی بود. 
همین مسئله باعث شد که دادگاه نورنبرگ، بیش از 
حد معمول نمایشی و فرمایشی باشد. قضات دادگاه، 
فاتحان جنگی خونین بودند که البته هرگز به اتهامات 
خودشان در هیچ محکمه دیگری رسیدگی نشد. 
برای مثال، روس‌ها به خاطر قتل‎عام »کاتن« که در آن 
11 هزار افسر »اسیر« لهستانی را از دم تیغ گذراندند، 
هرگز مورد سوال قرار نگرفتند یا بمباران جنوب 
آلمان توسط انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، با بمب‌های 
آتش‌زای فسفری که موجب جزغاله شدن هزاران 
تن از مردم بی‌دفاع شهرهای جنوب آلمان و ایجاد 
جراحت‌های شدید و سوختگی در بخش مهمی از 
آن‌ها شده بود، هیچ‌گاه مورد بررسی و بازخواست، 
در هیچ دادگاهی قرار نگرفت. یکی دیگر از نکات 
قابل توجه این دادگاه که جنبه نمایشی بودنش را 
بیش از پیش نشان می‌داد، اساسنامه دادگاه بود 
که طبق ماده 21 آن، قضات برای وقایعی که شهرت 
داشت و به صورت شایعه از آن‌ها یاد می‌کردند، نیاز 
به ارائه شاهد و دلیل نداشتند! این بند، شاید فلسفه 
ایجاد هر دادگاهی را از بین ببرد. قضات دادگاه 
با استناد به همین ماده اساسنامه، هولوکاست و 
وقوع آن را پذیرفتند. همه این خیمه‌شب‌بازی‌ها را 
بگذارید کنار این مطلب که آلمان، جز در کامرون و 
معدود جزایر اقیانوس آرام، تجربه استعماری دیگری 
نداشت، اما کشور‌های فاتح و برگزارکننده دادگاه 
رسیدگی به جنایات جنگی، هر یک، سابقه چندصد 
ساله در استعمار و جنایاتی مربوط به آن را که علاوه 
بر شهرت، دارای اسناد تاریخی متعدد هم هست، 
در کارنامه خود دارند. موضوع بسیار بحث‎برانگیز 
دیگر در حاشیه این دادگاه، تقسیم‎کردن پشت پرده 
متهمان، به متهم خوب و متهم بد بود؛ به طوری که مغز 
متفکر برنامه موشکی هیتلر، »ورنر فن براون« هرگز 
محاکمه نشد و البته چندی بعد در حاشیه برنامه‎های 
موشکی ایالات متحده آمریکا، برای کمک به آنان در 

پرتاپ موشک به فضا، مورد تقدیر قرار گرفت!

یکی از رویکردهای ضددینی 
ــدف واهــی اسناد تاریخی ــاه کــه بــا ه ــاش رض

ــون‎ کـــردن اعتقادات  ــرگ دگ
مذهبی مردم صورت گرفت و البته، تأثیری را 
که پهلوی اول به دنبال آن بــود، ابــداً در پی 
نــداشــت، موقوف‎کردن بــرگــزاری مجالس 
عزاداری در ایام محرم و صفر بود. رضاشاه فکر 
ــار آمـــرانـــه و  ــت ــا رف ــد ب ــوان ــی‌ت ــه م ــرد ک ــی‌ک م
خشونت‌آمیز، باورها و اعتقاداتی را که قرن‌ها 
در اندیشه و زندگی مردم نهادینه شده‌است، از 
بین ببرد. روایت‌های مختلفی از اقدامات 
مأموران شهربانی او برای سرکوب عزاداران 
وجود دارد؛ روایاتی که بخش عمده آن‎ها در 
قالب تاریخ شفاهی، ثبت و ضبط شده‌است. با 
ــدارک مرتبط با این  ایــن حــال، بخشی از م
ــورت اســنــاد مــربــوط به  ــ رفــتــارهــا، بــه ص
دستورالعمل‌ها و گزارش‌های دستگاه‌های 

اجرایی در دوره پهلوی اول، به دست ما رسیده 
ــه هــمــواره از ســوی  اســـت؛ مستنداتی ک
تطهیرکنندگان پهلوی در آن سوی مرزها، 
نادیده گرفته می‌شود و از چشم مخاطبان 
شبکه‌های ماهواره‌ای آن‎ها پنهان می‌ماند. 
ــد شما  ــرض دیـ ــع ــروز در م ــ ــدی کــه امـ ــن س
خوانندگان عزیز قرار می‌گیرد، مربوط به 25 
اردیبهشت 1316 است؛ گزارشی که یکی از 
مـــأمـــوران رژیـــم پــهــلــوی، بـــرای حکمران 
)استاندار( وقت اصفهان فرستاده و او را از 
اقدامات خود در راستای جلوگیری از اقامه 
مجالس عزاداری مطلع کرده است؛ گزارشی 
که نشان می‌دهد به‌رغم ممنوعیت عزاداری، 
برخی از مردم در سحرهای دو ماه محرم و صفر، 
به دور از چشم مأموران، به اقامه عزا در معابر 
عمومی می‌پرداختند. این سند توسط سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی منتشر شده‌است:

جناب   /  351 نمره   –  1316/2/25«
شماره  نامه  پیرو   / اصفهان  حکمران 
2062 )مــورخ 16/1/11( در ماه صفر 
فقط عبدالوهاب عامری – محسن یوسفی 
– همشیره جلال‌الدین متولی در نظر 
داشتند مجالس روضه‌خوانی تشکیل 
و شروع نمایند – به محض گــزارش فوراً 
جلوگیری و جداً ممانعت نموده بعلاوه 
روضه‌خوانها التزام سپردند این عمل را 
متروک نمایند. علیهذا در شب 16/2/21 
قبل از اذان صبح دونفر در معبر عمومی 
نوحه‌گری و تعزیه‌خوانی نموده، یک نفر 
از آنها دستگیر، به پُست امنیه اعــزام، 
رونویس آن از نظر مبارک میگذراند – 
نتیجه اقدامات امنیه را پس از حصول 
گزارش بعرض میرساند – در دوماه محرم 

و صفر سوءاتفاقی در این محل رخ نداد.«

تاریخ جنگ 

گزارشی رسمی از ممنوعیت عزاداری ماه صفر در دوران رضاشاه

سوگواری مخفیانه، پیش از اذان صبح


